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در حوالی میدان سرخ

روسیه و  بریتانیا؛ ۴ سده رقابت
۲۴ آگوســت ۱۵۵۳ بــود که کشــتی 
بریتانیایی «ادوارد پوناونچر» از ســوی 
دریای ســفید بــه خلیج دوینــا وارد 
شــد و کنار آرخانگلسک پهلو گرفت؛ 
گفته می شــود که ایــن رویداد لحظه 
شروع روابط سیاسی و اقتصادی میان 
روسیه و بریتانیاســت؛ اما اگر بیشتر به عقب برویم، به اولین روابط میان روسیه باستان 
و انگلســتان در سال  ۱۰۷۳ می رسیم که ولادیمیر مونوماخ، شاهزاده نشین اسمولنسک 
با دختر هارولد گادوینســن، آخرین پادشاه سلسله آنگلاساکســون ازدواج کرد. در قرن 
شانزدهم که بریتانیا به قدرت نخســت دریایی در جهان درآمد، دریانوردانش به دنبال 
مسیرهای ناشناخته و به دنبال بازارهای جدید برای تجارت بودند؛ از این جهت ملوانان 
بریتانیایی به ســواحل شمالی روسیه نیز رســیدند؛ همه چیز خوب پیش رفت و خیلی 
سریع نامه رســانی به مسکو فرســتادند تا آمادگی برای ایجاد روابط اقتصادی را اعلام 
کند. در این زمان ایوان مخوف تزار بود و به دلیل روابط پرتنشــش با همسایگان به ویژه 
در حوزه بالتیک، نیاز مبرمی به شرکای نظامی، سیاسی و البته اقتصادی داشت؛ بنابراین 
صمیمانه پاسخ بریتانیا را داد. اما گرمی روابط پس از ایوان مخوف تنها چند دهه بیشتر 
ادامه نداشــت و در سال ۱۵۷۸ روابط از شــراکت به رقابت رسیده بود و نهایتا در آغاز 
قرن هفدهم برای مدتی قطع شد. با به قدرت رسیدن پتر کبیر در روسیه، انتظار می رفت 
به موجب نگاه به غرب او، روابط روسیه و بریتانیا گسترش پیدا کند؛ اما به باور روس ها، 
هرچه آنها قوی تر می شــدند، بریتانیایی ها به آنها ســخت تر نگاه می کردند و در مقابل 
بریتانیایی ها نیز معتقد بودند که روس ها اگرچه علاقه مند به فناوری های غربی هستند، 
اما آداب و رســوم نداشــتند. اما ســردی روابط در این زمان به این نکته نیز برمی گردد: 
هنگامی که روســیه جنگ  با ســوئد را آغاز کرد و درگیر جنگ های شمالی بود، بریتانیا 
تمایلی برای انعقاد قرارداد ضدعثمانی نشان نداد و در مقابل یک اتحاد نظامی با سوئد 

امضا کرد؛ بنابراین روابط تیره تر شد.
• روابط  روسیه  و  بریتانیا  در  دوران  شوروی

تضاد منافع میان مســکو و لندن در قرن نوزدهم نه تنها از بین نرفت، بلکه جدی تر هم 
شد و استقرار حکومت شوروی این رقابت ها را در مناطق مختلفی از جهان پیچیده تر نیز کرد. 
در نیمه دوم دهه ۱۹۲۰ بریتانیا از سوی اطلاعات شوروی به عنوان دشمن اصلی نظامی در 
نظر گرفته شــده بود و در طول جنگ شــوروی با فنلاند میان سال های ۱۹۳۹ – ۱۹۴۰ طرف 
فنلاند را گرفت. اگرچه جنگ جهانی دوم و دشمنی واحد یعنی هیتلر، همکاری های سه گانه 
شوروی، بریتانیا و آمریکا را رقم زد، اما پس از جنگ جهانی دوم و به واسطه ظهور جنگ سرد 
و گســترش جاسوسی میان آنها روابط بسیار تیره شد؛ یعنی درست هنگامی که فوریه ۱۹۵۲ 
الیزابت دوم ملکه بریتانیا شــد. ســپس در زمان برژنف اوضاع وخیم تر شد و در سال ۱۹۷۱ 
بریتانیا ۱۰۵ دیپلمات شوروی را به جرم جاسوسی اخراج کرد؛ چند سال بعد در سال ۱۹۸۵ 
مارگارت تاچر ۳۱ دیپلمات شــوروی را به جرم جاسوسی اخراج کرد که مسکو نیز در مقابل 

۲۱ دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرد.
• سفر  ملکه  به  روسیه

نهایتا روابط شــوروی و بریتانیا در دوران گورباچــف رو به گرمی رفت و نقطه عطف آن 
دیدار دبیر کل شوروی با تاچر بود؛ پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد به نظر می رسد 
طلایی ترین دوران روابط روسیه و بریتانیا برای نزدیک به دو دهه آن هم در دوران الیزابت دوم 
تحقق پیدا کرد. اندکی پس از فروپاشی شوروی، یلتسین درصدد برآمد تا ملکه بریتانیا را به 
روسیه دعوت کند؛ سفری که نهایتا ۱۷ اکتبر ۱۹۹۴ تحقق یافت و رویداد بسیار مهمی در تاریخ 
روابط رقم خورد؛ ملکه به همراه شــاهزاده فلیپ وارد مسکو شد و نکته جالب آنجا بود که 
لباس زرد ملکه با رنگ دسته گل یلتسین که برای هدیه به او آورده بود به طور اتفاقی هم رنگ 
بود. شاهزاده فلیپ با دیلی تلگراف مصاحبه کرد و گفت که اکنون دوران دراماتیک شوروی 
به پایان رسیده و شاهد اتحاد در روابط هستیم که ظرفیت های بسیاری برای آن وجود دارد.

• دیدار  پوتین  و  ملکه
پوتین ســه بار با الیزابت دوم دیدار کرده است که بدون شــک دیدار دوم آنها در سال 
۲۰۰۳ را می توانیم طلایی ترین دوران روابط روسیه و بریتانیا بخوانیم؛ سفری سه روزه که در 
تمام مدت شاهزاده اندور، رئیس جمهور روسیه را همراهی می کرده است. نکته قابل تأمل 
دیگر این بود که اولین سفر مقام اول روسیه به بریتانیا پس از ۱۵۰ سال است؛ ملاقاتی که 
پوتین اگرچه مســتقیم از فرودگاه برای دیدار با ملکه رفت، اما به دلیل ترافیک سنگین، ۱۱ 
دقیقه با تأخیر رسید؛ در این گفت وگو پوتین از کمک های ملکه در برقراری روابط دوجانبه 
تشــکر کرد. اگرچه باید توجه داشته باشیم که نخستین دیدار پوتین و ملکه به سال ۲۰۰۰ 
بازمی گردد و دیدار ســوم و آخرین آنها به سال ۲۰۱۴ که در فرانسه به موجب مراسمی به 
مناسبت ســالگرد عملیات متفقین در نرماندی همدیگر را ملاقات کردند. آنچه مشخص 
است کلیدواژه روابط روســیه و بریتانیا پس از چهار سده همچنان بر محور رقابت استوار 
اســت که میان سال های پس از ۲۰۱۴ و به واســطه بحران اوکراین با انجماد جدی روابط 

میان مسکو و لندن روبه رو هستیم.
*استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه

NAKSH FB

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  TU5  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ایران ۵۱ _ ۵۸۷ ص ۷۵ و شماره موتور 

 139B0293091 و شماره شاسی

 NAAN11FE7NH212360 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اعلام مفقودی کارت بازرگانی
بدینوسیله اعلام می دارد کارت بازرگانی به شماره 

۱۴۰۰۹۴۷۰۰۹۰ به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 سینا مقبلی - مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 برگ سبز خودرو  سمند  LX-EF7  رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۳۳۳ ن ۴۴ 
 و شماره موتور 147H0137189 و شماره شاسی

 NAACJ1JW7FF505503 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۹۱ _ ۱۴۹ ج ۵۸ و 

شماره موتور 178B0099451 و شماره شاسی 
NAAR03FE6NJ499487 به نام 

متین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصیلي
دانشنامه فارغ التحصیلي  فرزند رضا به شماره 

شناسنامه ۱۹۰۲۲ و کد ملي ۰۰۸۱٤۹٥٦٤۱ صادره از تهران در مقطع کارشناسي 
رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال به شماره ۱۳۹۰۱٥۷۰۰۲٦۱ 
مورخ ۱۳۹۰/۰٦/۲٤ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مي باشد. از یابنده تقاضا 

مي شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال به نشاني بزرگراه 
شهید  بابایي (غرب به شرق) خروجي حکیمیه خیابان شهید صدوقي بلوار وفادار 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال ارسال نماید.

برگ سبز و سند کمپانی موتور  سیکلت  جهان  تند کلیک 
رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران ۱۴۴ _ ۵۶۸۸۹ و 

 شماره موتور JD211E-090816 و شماره شاسی
 N3YDCZCFPMKB90816 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه کسب  
فرزند غضنفر شماره پروانه ۰۴۶۶۰۶۸۰۰۳ مربوط 
 به اتحادیه نانوایان سنگکی تهران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانى خودرو سوارى جک اس 5 
رنگ سفید به نام مهدى شالباف حسین آبادى 
NAKSH7310FB108187 به شماره شاسى

شماره پلاك 352 ج 97 مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

زمانی که کالین پاول،  فریدون آژند- کارشناس افغانستان: 
وزیر امــور خارجه وقت آمریکا، چند ســاعت پس از حمله 
تروریســتی به برج های تجارت جهانی نیویورک و ساختمان 
پنتاگون در واشــنگتن، این حملات را به القاعده نسبت داد، 
هنوز هم تصویر روشنی از آنچه در آمریکا رخ داده بود، وجود 
نداشــت. اما دو ماه پس از آغاز حملات آمریکا به طالبان و 
القاعده در افغانســتان، مشخص شد که بزرگ ترین ابرقدرت 
جهان هدف تروریست های القاعده -که در افغانستان طرح 

این حملات را ریخته بودند- قرار گرفته  است.
افغانستان که طالبان شش سال پیش از حملات یازدهم 
ســپتامبر ۲۰۰۱ آن را اشــغال کــرده و پناهــگاه امنی برای 
تروریســت ها شــده بود، ناگهان به کانون اصلی نبرد جهان 
علیه تروریسم تبدیل شــد. آمریکا و هم پیمان هایش در ناتو 
حملات هوایی شدیدی علیه طالبان آغاز کردند. این حمله ها 
فقــط به  دلیل تحویل ندادن اســامه بــن لادن، رهبر القاعده 
به آمریکا صورت می گرفت. شــاید اگر طالبــان در آن زمان 
حاضر می شــدند بن لادن را به آمریکا تحویل بدهند، مســیر 
تاریخ در افغانســتان عوض می شد. رابرت گرینر، رئیس دفتر 
سی آی ای در اسلام آباد پاکستان و نویسنده کتاب «۸۸ روز تا 
قندهار» می گوید او تا حدی موفق شده بود بخشی از رهبری 
طالبان را برای تحویل دادن یا کشــتن بن لادن و گرفتن قدرت 
در افغانســتان ترغیب کند -او درباره تصمیم شــورای علما 
در مورد اخراج بن لادن از افغانســتان هم در کتابش نوشــته 
است- اما ملا عمر به یک باره با اخراج یا تحویل دادن بن لادن 
مخالفــت کرد. رابرت گرینر در «۸۸ روز تا قندهار» به نقل از 
یکی از جاسوســانش که در میان طالبان نفوذ داشت، نوشته 
اســت بن لادن دقیقا منتظر حمله آمریکا به افغانستان بود 
و فکر می کــرد که آمریــکا در تله جنگ افغانســتان گرفتار 
خواهد شــد. هرچند بن لادن زنده نماند تا این پیش بینی اش 
را محقق شــده ببیند  اما حرف او درســت بود. دولت آمریکا 
پس از ناامید شــدن از تحویل گرفتن بن لادن ، دستور حمله به 

افغانســتان را صادر کرد. به گفته گرینــر، ارتش آمریکا هیچ 
تصــوری از نحــوه حمله و اینکــه به کجا بایــد حمله کند، 
نداشــت ؛ بنابراین منتظر راهنمایی ســازمان سیا و مسیریابی 
آن شــد. حملات آمریکا به طالبان در هفتم اکتبر آغاز شــد. 
نخســتین حملات با شلیک راکت های کروز بود که قندهار و 
محل اقامت ملا عمر، رهبر طالبان را هدف قرار داد. با اینکه 
چندیــن نفر از نزدیکان ملا عمر در این حمله کشــته شــدند  
اما به خودش آسیبی نرســید؛ زیرا او نیم ساعت قبل از آغاز 

حمله  از آن محل رفته بود.
با شــروع حمله هــای هوایی آمریکا، پیشــروی نیروهای 
ائتــلاف جبهه شــمال نیز آغاز شــد، در جنوب و شــرق نیز 
نیروهای مخالف طالبان شــروع به پیشــروی کردند. شــهر 
قندهــار، مرکــز قــدرت طالبان در هفتم دســامبر ســقوط 
کــرد و نیروهــای طالبان متواری شــدند. آمریــکا به کمک 
هم پیمان هایش و همکاری نیروهای نظامی مخالف طالبان، 
نظام جدیدی را در افغانستان ایجاد کرد. نشست بن در ۲۰۰۲ 
دورنمای جدیدی از افغانستان ترسیم کرد و دولت جمهوری 
تشکیل شد  اما دولت آمریکا همچنان به تعقیب تروریست ها 

در افغانستان و بخش هایی از خاک پاکستان ادامه داد.
به باور بیشتر کارشناسان مسائل افغانستان، سهیم نکردن 
طالبــان در بخشــی از قــدرت، بزرگ ترین اشــتباه آمریکا و 
متحدانــش پس از اجلاس بن بود. نتیجه این شــد که گروه 
طالبان دو، ســه سال پس از ســقوط، آهسته آهسته با کمک 
سازمان استخباراتی (اطلاعات و امنیت) پاکستان و حمایت 
قبایل پشــتون در خاک این کشور، سروسامان گرفتند و دوباره 
جنگ علیه آمریــکا و هم پیمان هایش و دولت افغانســتان 
را آغاز کردند. نبود راهبرد مشــخص بــرای مبارزه با طالبان، 
تمرکز بیش ازحد آمریکا بر مبارزه با القاعده و حکومت داری 
بســیار بد سیاست مداران افغان، مردم را هم کم کم از دولت 
دور کرد و زمینه برای ســربازگیری طالبان میسر شد. از سال 
۲۰۱۴ که ناتو مســئولیت تأمین امنیت کامل افغانستان را به 

نیروهای داخلی ســپرد، جنگ مســیر تازه ای را پیش گرفت. 
بــا اینکه ناتو از نیروهای داخلی افغانســتان حمایت هوایی 
می کرد و مشــاوران نظامی ناتو به ســربازان افغان آموزش 

می دادند  اما جغرافیای جنگ روزبه روز گسترده تر می شد.
دولت آمریکا در ســال ۲۰۱۸ اعــلام کرد که قصد خروج 
کامــل از افغانســتان را دارد. در آن زمــان دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا بود و اعلام کرد روند خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان از ســال ۲۰۲۰ آغاز می شــود. این 
مســئله به طالبان انگیزه بیشتری داد و دورنمای پیروزی را 
برایشان روشــن تر کرد. به همین دلیل در میان گروه طالبان 
تمایلی اندکی برای مذاکره و گفت وگو با دولت افغانســتان 
احساس می شد. با این حال، طالبان هنوز هم نتوانسته بودند 
یک شــهر بزرگ از افغانســتان را به تصرف خود دربیاورند. 
توافق نامه دوحه و تعهد آمریکا برای خروج از افغانســتان، 
تصمیم اشــتباه دولــت ترامپ برای آینده این کشــور بود و 
به قبول شکســت آمریکا در جنگ افغانســتان تعبیر شــد. 
آمریکا هرچند افغانســتان را یک متحــد نزدیک می خواند  
اما در عمل تقریبا بیشــتر حمایت هایــش را قطع کرده بود 
و دیگــر هواپیماهای ناتو برای کمک نیروهای نظامی افغان 
وارد عمل نمی شــدند و مشــاوران ناتو هیچ گونه کمکی به 

پیش برد جنــگ نمی کردند. نیروهای داخلــی که روزانه تا 
۳۰۰ نفر تلفات داشــتند، ناگزیر قدم به قدم از سنگرهایشــان 
عقب نشــینی کردنــد و هنوز نیروهــای آمریکایی به صورت 
کامــل افغانســتان را ترک نکرده بودند که طالبان تا پشــت 

دروازه های کابل رسیدند.
سیاست های غلط نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، 
فساد بیش ازحد دولت اشرف غنی و قدرت طلبی انحصاری 
چند چهره نزدیک به غنی، زمینه ســقوط دولت افغانستان 
را فراهم کرد. اکنون یک ســال پس از ســقوط افغانستان به 
دســت طالبان، هرچند آمریکا فکر می کند که توانسته است 
القاعده، بزرگ ترین دشمنش و عامل حوادث یازدهم سپتامبر 
را تقریبا متلاشــی کند  اما بیشتر سیاســت مداران و نظامیان 
آمریکا بر این باورند که افغانســتان دوباره به تهدیدی علیه 

ایالات متحده تبدیل می شود.
در ســالروز حوادث یازدهم ســپتامبر سال ۲۰۰۱ وقتی به 
افغانستان و تحولات آن نگاه می کنیم، متوجه می شویم که 
این کشــور در یک دور تکراری دوباره به وضعیت ۲۰ ســال 
قبلش بازگشــته و طالبان این کشــور را دوباره به پناهگاهی 

برای تروریست های جهادی تبدیل کرده است.
منبع:ایندیپندنت

جنبش حزب االله در تابســتان ۲۰۲۲ چهلمین سالگرد 
خود را جشن گرفت. اولین منشور آن در فوریه سال ۱۹۸۵ 
منتشر شد. رهبر جنبش، سید حسن نصراالله تمایل داشت 
این ســالگرد را برای حامیان خود به جشنی تبدیل کند که 
فرصتی برای یــادآوری ارجاعات مهم تاریخی در مبارزات 
حزب االله علیه اسرائیل باشد، مانند تابستان ۱۹۸۲ و مهم تر 
از آن جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ که در ۱۴ اوت با پیروزی این جنبش 

به پایان رسید.
۴۰ سال پس از تأسیس حزب االله در پی تهاجم اسرائیل 
به لبنان، وضعیت جنبش به طور قابل توجهی تغییر کرده 
اســت و از یک گروه متفرقه به بهترین سازمان خاورمیانه 
با ســاختاری مســتحکم و نیروی ضربت قادر به شــرکت 
در درگیری های منطقه ای تبدیل شــده اســت. هم اکنون 

جنبش در حدود ۸۰ هزار مبــارز آموزش دیده و همچنین 
موشــک های هدایت شــونده دقیق و پهپادهای پیشرفته 
بــرای حملات هدفمند یا دیده بانــی در اختیار دارد. دلیل 
اصلــی وجود جنبــش جنگ های چریکی علیه اســرائیل 
اســت کــه در نهایت در ماه مــی ۲۰۰۰ منجــر به خروج 
نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان (بدون امضای معاهده 
صلح مشــابه توافق نامه کمپ دیوید) شــد و این مهم به 
مشروعیت و کســب احترام برای جنبش در سراسر جهان 

منتهی شد.
مســلما ایــن گروه بــه عنوان یــک جنبش مبــارزات 
مسلحانه به تدریج به یک حزب سیاسی تبدیل شده است 
که بنیاد و منابع لجستیکی خود را مدیون ایران است و در 
نتیجه گسترش دهنده نفوذ ایران در خاورماینه نیز هست. 
درواقــع دگرگونی های حــزب االله از ابتــدای دهه ۱۹۹۰، 
تحولات راهبردی جمهوری اســلامی در سیاست خارجی 

را از نزدیک دنبال می کند.
حــزب االله با شــرکت در اولین انتخابــات قانون گذاری 
خود در ســال ۱۹۹۲، توانایی سریع خود را برای انطباق با 
تحولات نشان داد. حزب االله که به تازگی به خاطر تعهدش 

مبنی بر مبارزه علیه اســرائیل بار دیگر مورد استقبال قرار 
گرفته اســت، از نقش یک ارگان مقاومتــی فاصله گرفته 
تــا به قدرتــی بانفوذ هــم در لبنان و هم در کشــورهای 
همسایه تبدیل شود. از نظر افکار عمومی لبنان، حزب االله 
بخش جدایی ناپذیر از طبقه حاکم اســت که از سال ۲۰۱۹ 
مسئولیت اداره لبنان را بر عهده داشته است و به مقاومت 

در برابر اصلاحات سیستم متهم می شود.
مشــارکت جنبش در جنگ داخلی سوریه در خارج از 
کشور نیز بســیار بحث برانگیز بوده اســت. از سال ۲۰۱۳، 
حزب االله بــرای مبارزه بــا گروه های مرتبط بــا القاعده و 
داعش و همچنین حمایت از بشــار اسد در برابر مخالفان 
ســوری، چندین هزار جنگجو به سوریه اعزام کرده است. 
البته مداخله در درگیری های کشــور همســایه اساسا در 
سراســر جهان عرب به عنــوان دلیل دیگــری بر ماهیت 

فرقه ای جنبش تفسیر شده است.
مدت هاست که عده ای از خلع سلاح جنبش به منظور 
کاهــش ظرفیت عملیاتی و نفــوذ آن حمایت می کنند. با 
ایــن حال، لبنانی ها همچنان در ایــن موضوع اختلاف نظر 
دارند، زیــرا وجود حزب االله بــه عنوان ســنگری در برابر 

تجاوزگری اســرائیل و اثبات کارآمدی آن در این زمینه در 
موارد متعدد همچنان قابل توجه اســت. تابستان امسال، 
حزب االله به درســتی نظام منــدی واکنش هــای خود در 
صورت «تجاوز» اســرائیل را یادآور شــد. در واقع، تنش ها 
با تل آویو بر سر بهره برداری از میادین گازی در یک منطقه 
مرزی دریایی مورد مناقشه، تشدید شده است. ارتش رژیم 
صهیونیســتی در ابتدای ماه جولای ســه هواپیمای بدون 
سرنشین حزب االله در حوالی ســکوی گازی اسرائیل را که 
اخیرا در دریای مدیترانه نصب شــده، ســرنگون کرد. سید 
حسن نصراالله ســپس هشدار داد که اسرائیل نمی تواند از 
ذخایــر خود قبل از انعقاد توافق با لبنان بهره برداری کند.
حزب االله بــه دلیل نزدیکی جغرافیایی و زرادخانه اش که 
در حدود ۱۵۰هزار موشــک تخمین زده می شــود، هنوز از 
ســوی نیروهای اسرائیلی یک تهدید بسیار جدی محسوب 
می شود؛ بنابراین شاید در صورت تمایل جنبش به تجدید 
حیات، بهتر باشــد تا به ماهیت بنیــادی خود بازگردد. اما 
مهم تر از هر چیز وضعیت دوسویه جنبش است که برای 
حزب االله بهتریــن تضمین برای تداوم و ماندگاری در قلب 

سیاست لبنان است.

در واقــع یکــی از ابعــاد جدیــد ارتباطــات میان فــردی، 
رسانه ای شــدن و مجازی شــدن ارتباطــات و فعالیت هــای 
اجتماعی و اقتصادی است. والدین کمتر اهمیت استفاده از فناوری های ارتباطی و رسانه های 
اجتماعی آنلاین را درک می کنند. این در حالی اســت که حضور و کنش در این دنیا به بخش 
مهمی از ضرورت ها و نیازهای والدین و فرزندان تبدیل شده است. این امر ناشی از فقر سواد 

رسانه ای و ســواد دیجیتال والدین است. به منظور حضور و کنشگری فعال والدین در دنیای 
آنلاین و تعاملی و برقراری ارتباطات مطلوب با فرزندان باید تقویت ســواد رســانه ای و سواد 
دیجیتال والدین با هدف جلوگیری از پیری دیجیتال و مهاجرت آگاهانه به دنیای شبکه ای در 

دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.
* استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

احمد وخشیته*

۲۱سال پس از  ۱۱  سپتامبر

 بازگشت به نقطه صفر

حزب االله، جنبش شناخته شده

اردوان امیراصلانی

جامعه پذیری معکوس راهبرد مبارزه  با  پیری دیجیتال
ادامه از صفحه اول
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